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Abstract 
The way of the wise for explaining and understanding means their way in their 
conversations, transactions and social relations, regardless of religion, language, 
geographical area, etc. Using the intra-religious approach along with the analytical-
logical method, this study seeks to explain the reasons for the basis of this method in 
the revelation and the process of understanding the verses of revelation. This issue is 
of great importance in the way of understanding and determining God’s intention to 
express the verses of the Qur’an. For this purpose, after getting acquainted with the 
concept of the construction of reason and its difference from similar concepts such as 
custom and rational judgment, rational and narrative reasons are stated to prove the 
claim. The results explain the basics of Qur’anic exegesis and emphasize its correct 
methods, permitting more accurate evaluation of interpretive schools. Emphasis on 
determining the meaning in a way that makes the meaning unique or narrows the range 
of possible meanings of the words and phrases of the Qur’an, is the other result of the 
research. Any method of interpreting the text that does not adhere to the rational 
structure is contrary to the autonomous theory, which may be called the unbridled 
semantic pluralism of landscape-oriented hermeneutics or the lack of attention of the 
narrators to the authority of the apparent verses of revelation. The commentator’s 
adherence to the construction of reason can shake the foundations of doubts related to 
the way of understanding religious texts. 
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  چكيده

ــيره تفهيم و تفاهم عقلا به معناي روش و بناي عموم خردمندان در  س
گفتگو، معــاملات و روابط اجتمــاعى آنــان، بــدون در نظر گرفتن 

. اين پژوهش رودميمذهب، زبان، محدوده جغرافيايي و... به شـــمار 
ستعانت از رهيافت درون ديني به همراه روش تحليلي ، در منطقي-با ا

ـــير و فهم پي بيان دلايل مبنا  ـــيوه در نزول و فرايند تفس بودن اين ش
آيات وحي است. اثبات اين موضوع، اهميت بسزايي در شيوه فهم و 
به همين منظور،  يان آيات قرآن دارد.  خداوند متعال از ب تعيين مراد 
پس از آشنايي با مفهوم بناي عقلا و تبيين تفاوت معنايي آن با مفاهيم 
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ــمن تبيين مبان تواندمي. نتايج اين پژوهش گرددميادعا، بيان   ي و ض

ان ناصواب، امك هايشيوهصحيح تفسير قرآن از  هايروشتأكيد بر 
ـــيري را فراهم آورد. تأكيد بر تعيّن معنا  تردقيقارزيابي  مكاتب تفس

يا محدودت طوريبه نا و  باعث يكتايي مع عاني كه  ر شـــدن دايره م
محتمل الفاظ و عبارات قرآن گردد، ديگر نتيجه اين پژوهش خواهد 
سيره تفهيم و تفاهم  سير متن كه به همه يا بخشي از  بود. هر روش تف

ـــد در مقابل نظريه مختار خواهد بود، كه  از  وانتميعقلا پايبند نباش
رگرا ظو خواننده محوري هرمنوتيك من معنايي ضابطهبيتكثرگرايي 

يا عدم توجه اخباريون به حجيت ظواهر آيات وحي نام برد. سرانجام 
ـــل از آن،  ـــر به بناي عقلا و نتايج حاص اعث ب تواندميپايبندي مفس

بسياري از سؤالات و شبهات مربوط به شيوه قرائت و  هايبنيانتزلزل 
  .فهم متون ديني باشد

  هاي كليدي:واژه
  . تفاهم، عقلا،  تفسير قرآنمباني تفسير، سيره، تفهيم، 

  و طرح مسئله مقدمه
ـــيره تفهيم و تفاهم عقلا در فهم متون ديني از جايگاهي با اهميت و تأثيرگذار  مبنا بودن س

ــطلاح  ــت. اص ــوليين اماميه » بناي عقلا«برخوردار اس از دو قرن پيش وارد ادبيات فقها و اص
وضـــوعات مرتبط با بناي عقلا، شـــده و كاربردي وســـيع و تحول آفرين يافته اســـت. در م

با رويكرد فقهي، اصولي، حقوقي و كلامي صورت گرفته است. در  هاييپژوهشتأليفات و 
يت حج«، »حجيت خبر واحد«تأليفات اصـــولي حجيت بناي عقلا مبناي مباحث مهمي چون 

) 149 ، ص2،ج1386(مظفر، » حجيت قول لغوي«) و 174 ، ص2ج ،1386(مظفر، » ظواهر
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 ، ص1396مستقل مورد بحث قرار گرفته است. (سبحاني تبريزي،  طوربهولي كمتر  باشدمي

ـــتي بناي عقلا و ارتباط آن با حكم 414 ـــائل بنيادي از قبيل چيس ) برخي از تحقيقات به مس
صوم سيره عقلا با مع صرت  شرط معا  ، ص1390. (آيتي،اندپرداخته(ع) و... عقلي و عرف، 

آن را در مسائل فقهي، اصولي، حقوقي و كلامي بررسي  تأثير) برخي نيز، جايگاه و 11-37
ــتان، .اندنموده ــوعاتي مانند 50-35 ، ص1396روحاني مقدم و ترحمي،  (آقايي بجس ) موض

ـــتحدثه (ايزدي فرد،  ئل مس به جهاني شـــدن و مســـا با توجه  ناي عقلا  باط حجيت ب ارت
  ته است.)، نيز مورد توجه قرار گرف75-59 ، ص1387فرامرزقراملكي، 

ت مبنا بودن برخي در اثبا صرفاًبناي عقلا در فرايند تفسير، برخي تأليفات  تأثيردر باب 
ــياق، فضــاي نزول،  ــيري مانند توجه به س گوينده و مخاطب ســخن،  هايويژگيقواعد تفس

  )170و 164، 147، 127 ، ص1394.(بابايي، اندنمودهلحن كلام و... به بناي عقلا استناد 
عمر كوتاه طرح اين موضــوع در موضــوعات فقهي و اصــولي توســط  رســدميبه نظر 

ـــير قرآن كريم  علماي اماميه، دليل نپرداختن به چرايي مبنا بودن و نتايج آن در حوزه تفس
ــدمي ــتري  كهدرحالي .باش ــيره، بهاي بيش ــأله عرف و س ــنن به مس  ،دهندميعلماي اهل تس

ـــبحاني تبريزي،  ـــير قرآن خود ) اما توجه به 412 ، ص1396(س ـــيوه عقلا در فرايند تفس ش
ـــخي  ـــوعي مهم و مؤثر در فهم و تعيين مراد خداوند متعال از بيان آيات وحي و پاس موض

  فراگير به بسياري از شبهات و مسائل مربوط به اختلاف در قرائت متون ديني است. 
داشته  فرايند تفسير قرآن حجيت ويژهبهدر فهم متون ديني و  تواندميسيره عقلا وقتي 

شد. به همين  شته با سبت به بناي عقلا وجود دا شارع ن ضاي  شد كه يقين بر موافقت و ام با
شارع مقدس  ضمن بررسي مفاهيم كليدي، نظر  ست تا  سعي بر آن ا منظور در اين پژوهش 

سير قرآن، با  ضوع تف شيوه تفهيم و تفاهم عقلا در مو سبت به حجيت  دلايل  از يريگبهرهن
  عقلي، آيات وحي و روايات معصومين(ع) مورد تدقيق قرار گيرد.
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  مفهوم شناسي. 1
 تفسير. 1-1

)، پيدا 247 ، ص7،ج1410و در لغت به معناي روشن شدن (فراهيدي، » فسر«تفسير از ريشه 
ـــدن چيز پنهان (ابن منظور،  ) و بيان كردن معناي مطابق عقل (راغب، 55 ، ص5، ج1414ش

ست. 636 ، ص1، ج1412 سير«) ا شف » تف صدر باب تفعيل و به معناي مبالغه در فرايند ك م
، 5، ج1414) و آشــكار كردن آن (ابن منظور، 438 ، ص3، ج1375مفهوم ســخن (طريحي،

شدمي) 55 ص سران،  .با صطلاح مف سير«در ا به معناي رفع ابهام از لفظ مشكل و دشوار » تف
ر تفســير آشــكار كردن مفاد اســتعمالي آيات ) در واقع د13 ، ص1،ج1429اســت.(معرفت،

قرآن، و مراد خــداونــد متعــال از آن بر مبنــاي ادبيــات عرب و اصـــول عقلايي محــاوره 
در اين پژوهش تفســـير به معناي تلاش براي فهم معناي  )11 ، ص1،ج1390اســـت.(بابايي، 

  .باشدميمتن 
  
 سيره . 1-2

ست. )389 ، ص4ج ،1414در لغت به معناي رفتن(ابن منظور، » سَير« به معناي راه » سيره« ا
شكل و حالت 340 ، ص3ج ،1375 (طريحي، سان به آن  سان و غير ان ست كه ان ) و حالتي ا

) منظور 21(طه:» سَنُعِيدُهَا سِيرتََـهَا الأُْولىَ «در آيه شريفه  )433 ، ص1ج ،1412هستند. (راغب، 
شكل و حالت اوليه ماري است كه از عصاي سيرت،  شده بود. از واژه   در موسي(ع) ايجاد 

ستمرار عادت مردم و تباني عملي  سيره به معناي ا صوليين  صطلاح ا رك بر انجام يا ت هاآنا
در بيان و تحديد معاني، در  تواندمي) ســيره 174 ، ص2، ج1386چيزي آمده اســت.(مظفر، 

شرعي، در تشخيص مراد و مقصود متك م و در لبيان مصاديق، در حالت تلازم بين دو حكم 
  )414 ، ص1396نتيجه، استنباط حكم شرع راهنماي ما باشد.(سبحاني تبريزي، 

 



 193                   53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
 عقلا. 1-3

، 1412در بيان اهل لغت به معناي نيرويي اســـت كه آماده قبول علم اســـت.(راغب، » عقل«
ـــي كه تعقل » جهل«مخالف » عقل«) در واقع 577 ، ص1ج ـــت و كس » عاقل«را  كندمياس
 :باشدميدر اصطلاح داراي دو معنا » عقلا«) واژه 159 ، ص1،ج1410(فراهيدي،  .گويندمي

سلمين و » عُقَلا بمِا هُم عُقَلا«شيوه عموم  الف) شامل م ست كه  از هر ملت و مذهبي ا
) ســيره را 127 ، ص1، ج1387ولايي،  ؛174 ، ص2، ج1386. (مظفر، شــودميغير مســلمين 

 .نامندمي» سيره عقلايي«در اين صورت 

شــيوه جميع مســلمانان و يا خصــوص اهل يك مذهب خاص مانند اماميه. (مظفر،  ب)
صورت 174 ، ص2، ج1386 سيره را در اين  شرعيه«)  سلامي«و يا » سيره   .نامندمي» سيره ا

هرگاه سيرة متشرّعه كشف از رضايت شارع از طريق قول،فعل،يا تقرير كند، حجّت خواهد 
  )278، ص1393بود.(ملكي اصفهاني، 

ـــيره عقلا حالت اول، يعني عرف عام از هر مذهب و ملت د ر اين پژوهش مراد از س
شدمي ضمن تعريف بناي عقلا قيد عدم مخالفت با احكام دين را نيز با صدر در  شهيد  . البته 

صدر،  ضافه نموده( ستعمال از اين مبناي مهم فرض ) كه مي168، ص2، ج1406ا تواند در ا
  قرار گيرد.

  
 اهمتفهيم و تف. 1-4

) و 61 ، ص4، ج1410فهمِ يك شــيء در لغت به معناي شــناخت و تعقل در آن (فراهيدي، 
شيء (ابن فارس،  ) است. برخي نيز فهم را 457 ، ص4، ج 1404علم و آگاهي نسبت به آن 

سته اند. (ابن منظور،  سيني زبيدي، 459 ، ص12، ج1414شناخت قلبي دان ، 17، ج1414؛ ح
گاه كردن واژه تفهيم مصــــدر  )546 ص ندن و آ ما ناي فه به مع عدي و  يل، مت باب تفع

سيني زبيدي،  ست.(ح شريفه 546 ، ص17، ج1414ا لَيْمانَ وَ كُلاًّ آتَـيْنا «) در آيه  فـَفَهَّمْناها ســــُ
  ) نيز واژه فهََّمنا به معناي دانا كردن و آگاهي دادن آمده است. 79(انبياء: » حُكْماً وَ عِلْما
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ـــدر با ـــاركت و تلاش طرفين گفتگو در واژه تفاهم نيز مص ب تفاعل و به معناي مش

ـــت. دليل انتخاب تركيب  به طرف مقابل اس ت حالا» تفهيم و تفاهم«فهماندن مراد خود 
ست. به بيان ديگر  ستفاده عقلا در تبيين مراد ا سانممكن و مورد ا منظور  در بيان مراد و هاان

  : كنندميزير عمل  هايحالتخود به يكي از 
فهالف)  يك طر ندن  ما گاه كردن 1فه يك طرف در تلاش براي آ كه در آن   :

ـــت بدون آنكه طرف مقابل  ـــي بايد. اين  درصـــددطرف مقابل از مراد خود اس چنين تلاش
معنادار  هاينشانو  هاسخنرانياست شامل مصاديقي مانند » تفهيم«حالت كه مطابق با معناي 

  ديگري مانند متون، علائم شهري و... است.
فهب)  ندن دو طر ما ندن مراد و 2فه ما لت طرفين در تلاش براي فه حا : در اين 

و » اهمتف«معناي  دربردارندهمنظور خود به طرف مقابل هســـتند.اين حالت از انتقال مراد نيز 
  .باشدميو...  هامناظرهداراي مصاديقي مانند گفتگوهاي دو يا چند نفره، 

نا  قال مع ـــومي براي انت كه فرض س جايي  ندارد، از آن تار عقلا وجود  و منظور در رف
  .باشدمينيل به اهداف پژوهش، كافي  منظوربهبررسي اين دو حالت 

  
  بناي تفهيم و تفاهم عقلا. 1-5

 :دباشميبيان چند نكته حائز اهميت » بناي تفهيم و تفاهم عقلا«در تبيين مفهوم 

ـــوليون قيد »: عرف«تفاوت بناي عقلا با  الف) ا هُم عُقَلاعُقَلا «اغلب اص ا نيز به ر» بمــِ
؛ كاظمي، 145 ، ص2و ج 258 ، ص1ج ،1406.(صدر، اندافزودهتعريف خود از واژه عقلا  

) اين قيد هرگونه تعلق سيره عقلا به مكان، زمان، قوميت، مذهب و حتي 192، ص3،ج1404
اســـت. زيرا  جاهميندر » عرف«و تفاوت ســـيره عقلا با مفهوم  نمايدميزبان خاص را نفي 

                                                 
1 - Monolog 
2 - Dialog 
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عرف متعلق به يك قوميت در يك زمان و مكان خاص اســت. مراد از شــيوه تفهيم و تفاهم 

ـــرفاًعقلا،  ـــيوه عموم عقلا در مكالمات و گفت وگوهاي روزمره بدون  ص د قي گونههيچش
  محدود كننده است.

ـــيوه  ب) ـــان نبودن فهم عموم عقلا از آيات قرآن: ادعاي نزول وحي به ش دليل يكس
  :به معناي يكسان بودن فهم همه مردم از آن نيست. زيراعقلا 

فت مراد  ؛اولاً يا ندهعموم مردم نيز در در چار اختلاف  يگوي حد د ـــخن وا يك س
ـــوندمي مختلف از بيانات بزرگان ديني و حتي روايات  هايفهمدر  توانمي، اين ادعا را ش

  معصومين(ع) ديد. 
ـــدميو يا پيش نيازهاي خاص فهم كلامي كه داراي مباني نظري  ؛ثانياً ميان  ، درباش

مثال عقلا و عموم مردم  طوربه، باشـــدمي نيازهاپيشعموم مردم، عقلاً نيازمند تحصـــيل آن 
صيل مباني آن كلام  براي فهم يك مبحث و يا كتاب مربوط به دانش فيزيك، نيازمند به تح

ا آن كلام و مراد استعمالي ر ند ظاهرتوانميمي باشند و در غير اين حالت، در بهترين فرض 
ــوعي اعتقادي،  ــأله يا موض فهم كنند. قرآن كريم نيز در موارد قابل توجهي اقدام به بيان مس
ـــتن  ـــت كه فهم مراد جدي خداوند از بيان آن نيازمند دانس ـــفي، علمي و... نموده اس فلس

ـــفه، مباني آن علم خاص، تاريخ مرتبط،  نيازهاييپيش ـــيلغتاز قبيل مباني فلس ـــناس و..  ش
  . باشدمي

فهم دقيق بناي عقلا و رعايت آن در فهم كلام گوينده ســخن، خود باعث تعين  �؛ًثالثا
ـــودميمعنا و دوري از تكثرگرايي  يك  طوربه. ش يك عبارت از كلام  مثال عقلا در فهم 

، . (باباييدهندميقبل و بعد آن را نيز مورد تفحص قرار  هايعبارتشــخص خاص، همواره 
سياق در فهم آيات وحي 127 ، ص1،ج1390 سيره عموم عقلا، همان قرينه  شدمي) اين  . با

به بيان ديگر، فردي كه به تمام مباني مؤثر در فهم چه در حوزه بناي عقلا و چه غير آن آگاه 
شد،  شت. تردقيقبا سلام به دليل  طوربهين فهم را از كلام خواهد دا صومين عليهم ال مثال مع
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ـــأن نزول، موضـــوع  مؤثرل از همه عوامل آگاهي كام در فهم مراد جدي خداوند مانند ش

او، بهترين مفسـران قرآن مي باشـند. بديهي اسـت كه  هايويژگيسـخن، مخاطب سـخن و 
صحيح رتوانميديگران نيز به نسبت آگاهي خود از اين مباني  سطوح مختلفي از فهم  ا از ند 

  مفاد آيات وحي دارا باشند.
ـــولي در باب تفاوت اين دو مفهوم »: حكم عقل«تفاوت بناي عقلا با  ج) در كتب اص

ل، وجه تفاوت بناي عقلا با حكم عق ترينمهم رسدميوجوه مختلفي بيان شده است. به نظر 
حكيم، (لود و نتيجه مصلحت واقعي فعل است . احكام عقل عملي موباشدمي هاآنخاستگاه 

بناي عقلا در بستر مصالحي متولد  كهدرحالي) 219 ، ص1385؛ عليدوست، 198 ، ص1979
شر در گرو تأمين و رعايت آن  شودمي ستمرار حيات ب شدميكه قوام و ا ح كه در اصطلا با

  ) 99 ، ص1389.(فخلعي، شودميناميده » مصلحت نظاميه«اصوليين 
 لات، روش عموم مردم در گفتگو و معام» بناي عقلا«در اين پژوهش فرض از عبارت 

  قيدي است. گونههيچو روابط اجتماعى آنان بدون 
  

  دلايل اثبات مبنا بودن شيوه تفهيم و تفاهم عقلا در فرايند تفسير قرآن. 2
تقيد  تبايســمياثبات مبنا بودن اصــول عقلايي محاوره در فرايند فهم آيات وحي،  منظوربه

شـــارع مقدس به اين ســـيره را در بيان آيات وحي مورد تدقيق قرار داد. در صـــورت اثبات 
سر و مخاطب آيات وحي نيز در فهم آن خود را  شيوه گفتار عقلا، مف ساس  نزول قرآن بر ا
در چهارچوب اين شيوه قرار خواهد داد و تعيين معنا در ميان معاني قابل فهم از متن وحياني 

 توانميثمره اين تقيد خواهد بود. به اين منظور  ترينمهمراد جدي خداوند متعال، م عنوانبه
  از دلايل عقلي و نقلي كمك گرفت.
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  دلايل عقلي. 2-1
هدف . 2-1-1 با  ناي عقلا  بان وحي از ب عدم پيروي ز گاري فرض  ناســـاز

 قرآن گريهدايت

ست (بقره شر به ) و خداوند متعال 2:قرآن كريم، كتاب هدايت ا بايدها و نبايدهاي هدايت ب
سراء سطه وحي در غالب آيات كتب آسماني بيان كرده است. (ا ) 9:برترين جايگاه را به وا

متن مزبور به زبان روشن و با داشتن ضوابط فرهنگ محاوره، يعنى ادبيات زنده و پويا بدون 
با فرض عدم ) 2، ص1393.(جوادي آملي،كندميابهام، پيچيدگي مقصـــود خود را بازگو 

پيروي زبان وحي از اصــول عقلايي محاوره مخاطبانش، در واقع با بســته بودن راه فهم دقيق 
ـــه قرار  گريهدايتمراد خداوند متعال از بيان وحي، نقش   . به بيانگيردميآن مورد خدش

مخاطبان از چشمه هدايت آيات وحي، امكان فهم زبان آن  منديبهرهديگر شرط لازم براي 
شـــر، از ب گريهدايتنتيجه گرفت كه آيات قرآن براي ايفاي نقش  توانمي. پس شـــدبامي

  بناي ايشان در زبان و بيان استفاده نموده است.
 
  عدم ثبوت نهي از جانب شارع. 2-1-2

 در موضوع مبنا بودن عمل به شيوه عقلا در فهم و تفسير قرآن كريم دو حالت متصور است:

ــارع منعي ب الف) ــيره از ناحيه ش ــد: در اين حالت س ــيده باش ــيره عقلا رس ر عمل به س
  حجيتي نخواهد داشت.

شد: در اين حالت عمل به  ب) سيده با شيوه عقلا نر شارع در عمل به  سوي   منعي از 
بناي تفهيم و تفاهم عقلا حجت دارد، زيرا با توجه به جاري بودن اين روش تفهيم و تفاهم 

(ع)، عدم منع به معناي هم در جامعه مقارن با عصـــر نزول آيات وحي و زندگاني معصـــوم
يوه بيان است و اين نتيجه اين مطلب است كه خداوند متعال مسلك بودن شارع و عقلا در ش

ــارع با بناي تفهيم و تفاهم  خود يكي از عقلا و بلكه برترين آنها اســت. به بيان ديگر، اگر ش
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ــيوه هميشــگي  طوربهعقلا در فهم آيات وحي مخالف بود،  ــيوه كه ش قطع عقُلا را از اين ش

  )175 ، ص2ج ،1386.(مظفر، كرديمآنان در فهم مراد گوينده بوده است منع 
  

ــابطهبيتعدد . 2-1-3 ــر به  هافهم ض با فرض پايبند نبودن زبان وحي يا مفس
  شيوه عقلا

ـــر در مواجهه با متن به بناي تفهيم و تفاهم عقلا، باعث ايجاد قوائد و قوانين تعيين  تقيد مفس
ـــواب  . در واقع با فرض تقيد مؤلف به رعايت گرددميكننده معناي صـــحيح از معاني ناص

شـــيوه عقلا، مفســـر و مخاطب متن، اجازه برداشـــت معاني متعدد و بدون قاعده را نخواهد 
ــتتشــخيص معناي صــحيح از مجموعه معاني محتمل  هايملاكداشــت و  . آيدمي به دس

ند نغالب قرائن تفســـيري اعم از متصـــل و منفصـــل، معينه و صـــارفه، لفظي و غير لفظي، ما
سخن هايويژگيتوجه به «، »حجيت ظواهر« توجه به آيات و روايات «، »مخاطب و گوينده 

ست» سياق معتبر«، »مرتبط سر به بناي عقلا در فرايند تفهيم و تفاهم ا . و... نتيجه پايبندي مف
 )121 ، ص1ج ،1390(بابايي، 

ه به تفسير كبايد توجه داشت كه خروج مفسر از قواعد و خطوط رسم شده در فرايند 
ــده، او را در ورطه  ــيوه عقلا ايجاد ش ــطه توجه به ش ه معنايي و هرمنوتيك ب ييتكثرگراواس

ـــابژكتيو ( مثال عقلا در فهم معناي متن،  طوربه) آن خواهد انداخت. subjectineمعناي س
متون وحياني، به دنبال درك مراد گوينده و مؤلف هستند. در صورتي كه مفسري به  ويژهبه
ــد، به تعبيري  اين ــيوه پايبند نباش ــوار كند و در اين حال تواندميش ت هر معنايي را به متن س

آيات قرآن ويژگي اســاســي فيصــله بخشــي را از دســت داده و در اصــطلاح حيرت افكن و 
شن،  معماگونه سعيدي رو شد.( صلي  )254 ، ص1391خواهد  با چنين فرضي معنا جايگاه ا

ـــت ـــت از دس ـــر جاي آن را  خود را كه نزد متن اس ، چه اين فهم گيردميداده و فهم مفس
  ) 348و231، ص1392صحيح و مطابق منظور مؤلف باشد يا نباشد.(واعظي، 
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ــيوه  ــل عدم پايبندي به ش ــت كه پذيرش تكثرگرايي معنايي كه حاص اين در حالي اس

ـــت، به دليل احتمال خطا در فهم مراد خداوند از بيان آيات وحي با  ،تفهيم و تفاهم عقلاس
  .باشدميقرآن در تضاد روشن و مصداق واضح تفسير به رأي  گريهدايتهدف 

  
  دلايل نقلي. 2-2

يات  يان آيات وحي و روا يان دلايل عقلي، در م هلپس از ب يتا (ع) نيز رهنمودهايي در ب
  ت.ياف توانميتأييد مبنا بودن سيره تفهيم و تفاهم عقلا در فرايند تفسير قرآن 

 
 آيات قرآن .2-2-1

 عدم تصريح قرآن به شيوه بياني جديد .2-2-1-1

ـــتار و دقت در آيات وحي، ن مواردي را يافت كه بيان قرآن را بياني غير از  توانميبا جس
شد. به بيان ديگر، خداوند در بيان  شيوه تفهيم و تفاهم عقلا و يا زباني جديد معرفي كرده با

ـــت و در جايي از قرآن نيز چنين بياني ديده آيات قرآن، زبان جديدي را مبنا قرار  نداده اس
ـــودمين يافت كه  توانمي) از جهت ديگر آياتي را 178و  121 ، ص1ج ،1390. (بابايي، ش

 شيوه بيان آيات وحي را بر مبناي شيوه تفهيم و تفاهم عقلا تعيين نموده است.

  
  نزول قرآن به زبان عربي. 2-2-1-2

ست. در برخي از  11در ميان آيات وحي در  شده ا شاره  مورد به نزول قرآن به زبان عربي ا
صلت:28، زمر:113، طه:2(يوسف:» قرآن عربي«اين موارد قرآن با عبارت  شوري:3، ف   ،7 ،

نمونه در آيه دوم سوره مباركه يوسف(ع) چنين بيان  طوربهف شده است. ي) توص3زخرف:
ربي نازل كرديم تا ما آن را قرآني ع قطعاً»: يًّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ إʭَِّ أنَْـزَلْناهُ قُـرْآʭً عَرَبِ «شـــده اســـت: 
  شما بينديشيد.
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با عبارت   ـــعراء:103(نحل:» لســـان عربي«در برخي از آيات، قرآن كريم  ، 195، ش

ست، مانند آيه ذيل:12احقاف: شده ا صف  ) : و 103(نحل:» وَ هذا لِســـــانٌ عَرَبيٌِّ مُبينٌ «...  ) و
  به زبان عربي آشكار است.اين (قرآن) 

ست:» حكم عربي«سوره مباركه رعد نيز قرآن با عبارت  37و در آيه  شده ا  توصيف 
ــكل ا»وَ كَذلِكَ أنَْـزَلْناهُ حُكْماً عَرَبيًِّا« اين آيه  .ين قرآن را حكمي عربي نازل كرديم: و بدين ش

ـــابه بر اين نكته تأكيد دارند كه هدف تنها قرائت و تلاو رك با ت و تيمن و تبو آيات مش
ــت، دركى نيرومند و پر مايه كه تمام  ــت، بلكه هدف نهايى درك اس خواندن آيات آن نيس

) و امكان 299 ، ص9ج ،1374وجود انســان را به ســوى عمل دعوت كند(مكارم شــيرازي، 
ــر و خواننده بيان  ــخن يا متن منوط به اين اســت كه به زباني قابل فهم براي مفس فهم يك س

  شده باشد. 
  
اي در آيات مذكور در معن» عربي«ظهور تركيبات وصفي با صفت . 2-2-1-3
  »زبان و شيوه تفهيم و تفاهم«

ـــت و منظور از قرقرآن عربي )الف آن عربي، : قرآن حالت مكتوب زبان وحي اس
 .گويدميكتابي است كه به زبان عربي سخن 

سخن » لسان«:  واژه لسان عربي )ب . يدگوميدر لغت به معناي آن چيزي است كه 
)راغب لسان را زبان گفتار (لغت) معنا كرده است. (راغب، 256 ، ص7، ج1410(فراهيدي، 

ـــوره مباركه ابراهيم(ع) نيز اين واژه به معناي زبان گفتار آمده 740 ، ص1ج ،1412 ) در س
ست: انِ قـَوْمِهِ ليِبَُينَ لهَمُ« ا ولٍ إِلاَّ بلِِســـــَ لْنَا مِن رَّســـــُ سال 4(ابراهيم:» وَ مَا أرَْســـــَ ): هيچ پيامبري را ار

تبيين  ن) تا (دين و وحي را) برايشـــاگفتمينكرديم مگر اين كه به زبان قوم خود (ســـخن 
  كند.
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فَتَينْ «البته در آيه  شم، 9-8(بلد:» أَ لمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيْنَينِْ * وَ لِســـــاʭً وَ شـــــَ ): آيا براي او دو چ
ست. با  سان ا ستم گفتاري ان سي شتي  ضو گو سان، ع زبان و دو لب قرار نداديم؟ منظور از ل

  .باشدميع از واژه لسان عنايت به اين دو آيه شريفه، در واقع سياق تعيين كننده مراد شار
سخن  ضاي بدن خود به تنهايي براي  ست كه زبان به معناي يكي از اع نكته مهم اين ا
گفتن كافي نيست و در واقع زبان گوشتي، يك عضو از مجموعه اعضاي سيستم گفتار بشر 

ــبت دادن گويندگي و نطق به  ــت. در نتيجه، نس ــتاس اتي در بيان اهل لغت و آي يزبان گوش
سوره ابراهيم(ع)، مجاز عقلي است كه در تركيب وصفي  مانند در  »لسان عربي«آيه چهارم 

 توانيممطالب بيان شده  بنديجمع. در باشدمي هاانسانجايگاه موصوف و به معناي گفتار 
، »عربي« يعني نشـــينشهمنتيجه گرفت كه واژه لســـان با در نظر گرفتن نقش ســـياقيِ واژه 

 ظهور در زبان گفتار و» لســـان عربي«تصـــل، در آيات شـــامل عبارت قرينه لفظي م عنوانبه
  تفاهم عقلا دارد.

ناي علمحكم عربي ج) به مع غت  )، 140 ، ص12،ج1414(ابن منظور،  : حكم در ل
در واقع واژه حكم » حكم عربي«) اســت. در عبارت 66 ، ص3،ج1410(فراهيدي،  حكمت

، 6ج ،1372(طبرســـي،  م در آن اســـتاســـتعاره از قرآن اســـت، زيرا  احكام حلال و حرا
ســازد. و  ســخنى اســت روشــن و آشــكار كه حق را ثابت و باطل را روشــن مى  )456ص

  )227 ، ص10، ج1374(مكارم شيرازي، 
منظور از توصيف قرآن به حكم عربي اين است كه احكامش واضح و آشكار و جاى 

شيرازي،  ستفاده و تعبيرهاى مختلف ندارد، (مكارم  )  و بديهي 237 ، ص10، ج1374سوء ا
است كه سخني براي مخاطب آشكار و واضح است كه برايش قابل فهم باشد، يعني به شيوه 
بيان مخاطب و در قالبي مفهوم براي او باشـد و آن چيزي كه مانع سـوء اسـتفاده و تعبيرهاي 

 ن قرآناســـت كه مخاطبا ايجامعهتفهيم و تفاهم  هايروشقواعد و  گيردميناصـــحيح را 
  هستند.



 » / چرايي مبنا بودن سيره تفهيم و تفاهم عقلا در تفسير قرآن«مقاله علمي ـ پژوهشي:                202
 پور، شيرودي، عقيلي فرجعبداللهي

 
شده براي توصيف آيات وحي، ظهور در  توانمي سه عبارت ياد  نتيجه گرفت كه هر 

زبان تفهيم و تفاهم مردم مكان و زمان نزول قرآن دارند، پس اين خود دليل بر تأكيد قرآن 
 بر فهم آن به شيوه و روش فهم عقلاي جامعه از بيان يكديگر است.

  
در آيات مذكور در » عربي«وصــفي با صــفت  هايتركيب معناي. 2-2-1-4

  بيان مفسرين
علامه طبرســـي در تفســـير آيه دوم ســـوره يوســـف(ع)، منظور از نزول قرآن به زبان عربي 

، 5ج ،1372 .(طبرســـي،كندميآشـــكار را شـــيوه گفتار عرب زبانان در محاوراتشـــان بيان 
ـــتدلا. )317ص ـــده، فرضعلامه طباطبايي نيز ذيل آيه مذكور با تأكيد بر اس نزول  ل بيان ش

شدن باب تعقل مردم در آن و كشف  قرآن به زباني غير از زبان عربي آشكار را باعث بسته 
سيد قطب مراد از نزول قرآن به زبان  )75، ص11، ج1417. (طباطبايي، دانندمياسرار آيات 

ـــنا براي مردم  ـــتفاده از كلمات و زبان عربي آش ـــيداندميعربي را تأليف با اس ب، دقط.(س
سير نيز  )1970، ص4،ج1412 شريفه را در ديگر تفا غنيه، ديد. (م توانميفهم مذكور از آيه 
  )89، ص12، ج1412؛ طبري، 162، ص12،ج1419؛ فضل االله، 286، ص4،ج1424

  
  دعوت به تدبر در آيات وحي. 2-2-1-5

برخي از آيات مورد بحث، دليل نزول به زبان عربي،  ويژهبهدر آيات قابل توجهي از قرآن، 
دعوت مخاطبان به تفكر و تدبر در آن بيان شــده اســت. روشــن اســت كه دعوت مردم و 
مخاطبانِ آيات نازل شـــده، به تفكر در پيامي كه با زبان آن آشـــنا نيســـتند امري عبث، غير 

 .باشدميرآن در تضاد ق گريهدايتمنطقي و نامعقول بوده و با حكمت خداوند و هدف 

ا اميد در آيه مورد بحث، مقصود خداوند ر» لَعَلَّکُم تَعقِلونَ «ابن عاشور در تبيين عبارت 
، زيرا مخاطبان اوليه آيات وحي عرب زبان داندميبه حصـــول علم از لفظ و معناي قرآن 
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، تفكر و ) طبري نيز9، ص12،جتايبهســتند و نزول قرآن به زبان آنان اســت. (ابن عاشــور، 

 . (طبري،داندميتعقل در آيات وحي را نتيجه نزول آن به زبان مردمان مكان و زمان نزول 
 )89، ص12،ج1412

ـــريح قرآن بر نزول به زبان عربي و دعوت به  توانميپس  چنين نتيجه گرفت كه تص
م هتفكر و تدبر در آن، به معناي اجازه و حتي انحصار فهم آيات وحي به روش تفهيم و تفا

  .باشدميعقلا 
  
  اتمام حجت بودن وحي براي همه. 2-2-1-6

صورتي مكلف به رعايت هنجارها و  حاكم بر آن هستند  هايارزشاعضاي يك جامعه در 
كه اين قوانين به بياني قابل فهم، در دسترس و داراي معنايي معين باشد. در غير اين صورت، 

ــكن  ــو هنجارش ــتدلالبا  تواندميهر عض ــت كه قوانين براي ما قابل فهم  هايياس از اين دس
، من فهم ودشميفهم  هاآننيستند، دسترسي به آن ممكن نيست و يا اينكه معاني متعددي از 

ــكني خود را توجيه و از  ــت؟ و ...،  هنجارش ــما ارجح اس ديگري از قانون دارم، چرا فهم ش
 خود سلب مسئوليت كند.

موضــوع، نزول به شــيوه تفهيم و تفاهم عقلاي برخي از آيات وحي، با تكيه بر همين 
ـــخ به توجيهات احتمالي بندگان . در ددانميخطاكار  جامعه را دليلي بر اتمام حجت و پاس

ـــريفه  اءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ اتَّـبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَـعْدَ مَا جَ  وَ كَذَالِكَ أنَزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا وَ لئَنِ «آيه ش
): ما اين چنين قرآن را به زبان عرب نازل كرديم، اگر با 37(رعد:» وَ لاَ وَاق اللهَِّ مِن وَلىِ  مِنَ 

ــوى تو آمده،  ــى كه به س ــوي خدا هيچ  هايهوسوجود اين دانش آنها را پيروى كنى، از س
ست. در اين آيه نوراني، الف و  شت؛ اين معنا قابل فهم ا ست و نگهدارى نخواهى دا سرپر

مه محذوف »العلم«واژه لام در  به كل ـــمير » قرآن«، الف و لام عهد ذهني اســـت و  يا ض
شير اليه، كه نقش مفعول براي فعل  .(دعاس،حميدان و گردديبرمرا دارند » جاء«محذوف م

  ) 22 ، ص2ج ،1425محمودالقاسم، 
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شيوه  ستعانت از  شريفه با ا ا خطاب مي : تو ر اʮِّکِ اعَِنّی وَ اسمَعی ʮ جارةَُ «در واقع آيه 
 نمايديم، با مخاطب قرار دادن وجود مبارك پيامبر اكرم(ص) تأكيد »كنم، اي همسايه بشنو

شيوه بيان عقلا در غالب آيات، امكان فهم عموم را براي زبان وحي ايجاد  كه نزول وحي به 
ندمي هاي قرآن  ك ناتواني در فهم رهنمود جه راه را بر هر توجيهي از نوع  كريم، و در نتي

  براي افراد خطاكار خواهد بست.
  
  آيات تحدي. 2-2-1-7

(طريحي،  تحدي در لغت به معناي دعوت از طرف مقابل براي مبارزه و چيرگي بر اوســت.
صطلاح قرآن 97 ، ص1،ج1375 به معناي دعوت از مخالفان و كساني كه در » تحدي«)در ا

ا نَـزَّلْنا رَيْبٍ ممَِّ  وَ إِنْ كُنْتُمْ في«دارند براي آوردن مانند قرآن اســـت: وحياني بودن قرآن شـــك 
هَداءكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إِنْ كُنْتُمْ صــادِقينَ  عَلى ورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شــُ ): اگر 23(بقره: »عَبْدʭِ فَأْتوُا بِســُ

ـــك داريد پس  نازل كرديم ش كه بر بنده خود  ـــدر آنچه  مانند آن را بياوريد و  ايورهس
  گواهان خود غير از خدا  را دعوت كنيد، اگر راستگو هستيد.

شان دادن ناتواني مخاطبان و بيان اعجاز قرآن  ست براي ن در واقع تحدي قرآن امري ا
شده از نزد خداوند ، اعجازي كه  در گذر زمان  شك قرآن كتابي است نازل  و اينكه بدون 

ـــت هاقرنو  نكته قابل توجه در موضـــوع تحدي،  )58، ص1،ج1417. (طباطبايي، باقي اس
ـــت. زيرا تحدي در متن غير  توقف اين امر به قابل فهم بودن وحي براي عموم مخاطبان اس
ـــتي با حكمت  قابل فهم امري ناممكن و باطل و در نتيجه بيهوده خواهد بود و چنين برداش

  خداوند متعال ناسازگار خواهد بود.
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  روايات. 2-2-2

ـــيده از معصـــومين(ع)  ـــير  عنوانبهدر ميان روايات رس اولين و برترين عالمان به معنا و تفس
 . شهيد صدر سكوتباشدميقرآن، سكوت در قبال بناي عقلاي خردمندان عصري مشهود 

سيره عقلاي معاصر خود را، به معناي امضاي آن رفتار  صدرداندميمعصوم(ع) در قبال  ) . ،
مؤيد نزول آيات وحي بر اســاس  عنوانبهاحاديثي را نيز  توانمي) البته 124 ص، 2، ج1431

 اصول عقلايي محاوره يافت.

  
  احاديث عرض روايات بر قرآن. 2-2-2-1

ته  ياتي گف به روا حاديث عرض  ـــودميا پذيرش  هاآنكه در  ش يار و ميزان رد و  قرآن مع
وَ أنَزَلنا إِليَکَ الذکِّرَ «)بر اســاس آيه 28 ، ص1390احاديث معرفي شــده اســت.(نجارزادگان، 

َ للِنّاسِ ما نُـزّلَِ إِليَهِم و لَعَلَّهُم يَـتَفَکَّرونَ  ): ذكر را به ســـوي تو فرو فرســـتاديم تا 44(نحل:» لتِبَُينِّ
ــايد كه  ــد بيان نمايي، ش ــان نازل ش ــند. و روايات هاآنبراي مردم آنچه را كه برايش  بينديش

ـــكــاني، 286، ص1،ج1407معتبر(كليني، )، پيــامبر اكرم(ص) و 191، ص1ج ،1411؛ حس
هل يتا هده  ب فه تبيين وحي را بر ع ـــران قرآن بوده و وظي ــــان اولين و بهترين مفس ايش

ــتفاده از احاديث جهت تبيين آيات  قطعاً) 72-67و 31-30، ص1ج ،1390دارند.(بابايي،  اس
  . باشدميوحي و معارف ديني مشروط به وثاقت كافي آنها 

را عدم مخالفت با  در روايات فراواني پيامبر اكرم(ص) ملاك رد يا پذيرش روايات
تُهُ وَ مَا جَاءكَُمْ يخَُ : «دانندميقرآن  الِفُ كِتَابَ أيَُّـهَا النَّاسُ مَا جَاءكَُمْ عَنيِّ يُـوَافِقُ كِتَابَ اللهَِّ فَأʭََ قُـلْ

ـــما آمد كه )69، ص1،ج1407(كليني، » اللهَِّ فـَلَمْ أقَُـلْهُ  ـــوي من براي ش : اي مردم! آنچه از س
موافق كتاب خدا بود، پس من آن را گفته ام و آنچه به شــما رســيد كه مخالف كتاب خدا 

 طورهب، شـــودمي(ع) نيز ديده بيتاهلبود، پس من آن را نگفته ام. اين مضـــمون در بيانات 
ـــادق(ع)  » زُخْرُف يثٍ لاَ يُـوَافِقُ كِتَابَ اللهَِّ فـَهُوَ وَ كُلُّ حَدِ : «فرمايندمينمونه در روايتي امام ص

 ): هر حديثي كه موافق كتاب خدا نبود سخن بيهوده است.70، ص1ج ،1407(كليني، 
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، هاآنبديهي اســت كه عرضــه روايات بر آيات وحي براي ســنجش صــحت و ســقم 

د، توصيه نباش . اگر زبان قرآن قابل فهم براي عموم عقلاباشدميمتوقف بر فهم معناي وحي 
ت خواهد بود. در نتيجه روايا معنايبمكرر معصومين(ع) بر عرضه روايات بر قرآن بيهوده و 

فاهم  ـــيره تفهيم و ت با س بان وحي  يث بر قرآن خود دليلي بر منطبق بودن ز حاد عرض ا
  عقلاست.

  
  تأكيد بر پايبندي مخاطب بر شيوه عقلايي تفهيم و تفاهم. 2-2-2-2

اعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ عَزيِ«ذيل آيه مرحوم بحراني  دِ مــا جــاءَتْكُمُ الْبَيِّنــاتُ فــَ إِنْ زَللَْتُمْ مِنْ بَـعــْ » زٌ حَكِيمٌ فــَ
): پس اگر بعد از آن كه دلايل روشــن براي شــما آمد، دســتخوش لغزش شــديد، 209(بقره:

ساس آن ابدانيد كه خداوند شكست ناپذير با حكمت است؛ روايتي را نقل مي  كنند كه بر 
(ص) و برگزاري شوراي خلافت، در دفاع از (ع) بعد از رحلت حضرت رسولحضرت علي

ستناد كرده و  شريف ا رَ الأَولياءِ العُقَلاءِ، ألمََ يَ « :فرمايندميحق امامت خود به آيه  نهِ اللهُ مَعاشـــــِ
ر وَ لا يَـفَهَ تَعالىَ عَن أَن تجَعَلوا لَهُ أنَدادًا ممَِّن لا يعَقَل وَ لا يَســـمَع وَ لا م؟ أَوَ لمَ يجَعَلني رَســـولُ  يبَصـــُ

): اي گروه دوستان عاقل، 588، ص1،ج1416(بحراني، » الِله (ص) لِدينِكُم وَ دُنياكُم قَوامًا؟...
آيا خداوند شــما را از اينكه براي او همتايي از كســاني كه نمي انديشــند، نمي شــنوند، نمي 

ستواري دين و دنياي بينند و نمي فهمند، قرار دهيد نهي ن سول خدا من را باعث ا كرد؟ آيا ر
  شما قرار نداد؟... .

نكته قابل توجه در روايت مذكور و تأكيد حضرت بر وصف عقلا براي مخاطبين، اين 
در فهم آيه  بايســـتميموضـــوع اســـت كه مخاطبان وحي، عضـــوي از جامعه عقلا بوده و 

ــريفه، به بناي تفهيم و تفاهم عقلا پايبند ب ــند. در غير اين صــورت با عدم تعيّن معنش ا، هر اش
مراد  عنوانهبتوسط مفسران و مخاطبان  تواندميفهمي از آيه شريفه و نيز ديگر آيات قرآن، 
  خداوند از آيه شريفه مورد دفاع قرار گيرد.
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 قرآن گريهدايتروايات تعيين نقش اجتماعي و . 2-2-2-3

يات  هلدر روا يتا ماعي و ب ئل اجت گاهي ويژه و محوري در تبيين مســــا جاي (ع) قرآن 
 دارد. برخي از كاركردهاي اجتماعي قرآن بر اساس روايات عبارتند از: گريهدايت

ت عَلَيكُمَ فَإِذَا التَبَســــَ «  :فرمايندمي: پيامبر اكرم(ص) هافتنهمرجع مؤمنان در  الف)
ظلِمِ، فـَعَ 

ُ
شي،  »لَيكُم ʪِلقُرءانِ فَإِنَّهُ شـــــافِعٌ مُشـــــفِعٌ...الفِتنَُ كَقِطَعِ اللَّيلِ الم : )2، ص1ج ،1380(عيا

شــبِ تار، شــما را فراگرفت، به قرآن روى آوريد؛  هايپارهچون  هاآشــوبو  هافتنههرگاه 
ست؛ روشن است كه منظور رسول گرامي  شفاعتش پذيرفته ا شفيعى است كه  زيرا قرآن، 

سلام(ص) از توصيه به پناه بردن به قرآن، قرائت و فهم معاني و معارف آن و عمل به   هانآا
ان توقف بر قابل فهم بودن زباست و با توجه به عموميت مخاطبان روايت مذكور، اين مهم م

  وحي براي عموم عقلاي جامعه خواهد بود.
: در روايات فراواني مراجعه به قرآن تمسك به قرآن باعث هدايت و نجات ب)
ــت. در روايتي  هايآموزهو عمل به  ــده اس ــته ش آن باعث هدايت و نجات از گمراهي دانس

ــادق(ع)  اعمَلوا بِهِ، فَما وَجَدتمُ ءايةًَ نجَا đِا مَن كانَ قبَلِكُم فَ عَلَيكُم ʪِلقُرءانِ : « فرمايندميامام ص
شي، » وَ ما وَجَدتمُوهُ هَلَكَ مَن كانَ قبَلِكُم فَاجتَنِبوا شما باد (مراجعه 5 ، ص1، ج1380(عيا ): بر 

سطه آن نجات يافتند، پس به  شما به وا شينيان  سك) به قرآن، اگر آيه اي يافتيد كه پي و تم
د و اگر چيزي يافتيد كه پيشـــينيان شـــما با آن به هلاكت رســـيدند، پس از آن آن عمل كني

القُرآنُ «دوري كنيد. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) نيز قرآن وسيله هدايت معرفي شده است: 
): قرآن هدايت از گمراهي 5 ، ص1،ج1380(عياشي، ...» هُدًى مِنَ الضَّلاَلَةِ وَ تبِيَانٌ مِنَ العَمَى

م قرآن، بعد از فه هايهدايتو  هاآموزهنگري از نابينايي(گمراهي) است؛ تمسك به و روش
ستعانت از آيات وحي  سر خواهد بود. دعوت عموم مردم براي ا صحيح معنا و مفهوم آن مي
در امور زندگي خود دليلي بر قابليت فهم دست كم بخش قابل توجهي از آيات قرآن براي 

  ه خواهد بود.عموم مخاطبان و عقلاي جامع
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  روايات توصيه به ارجاع مسائل به قرآن. 2-2-2-4

در برخي روايات، معصومين(ع) در پاسخ به برخي مسائل، مخاطب را به آيات قرآن ارجاع 
. امام صــادق(ع) در پاســخ به فردي كه از كيفيت وضــو بر زخم ناخن پرســيده بود، دهندمي

ُ تَـعَالىَ: ما جَعَلَ يُـعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ « فرمودند:  عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ كِتَابِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللهَّ
و موارد شبيه آن از  سؤال): پاسخ اين 464، ص1ج ،1409(حرعاملي، » مِنْ حَرجٍَ؛ امْسَحْ عَلَيْهِ 

رار سختي ق، خداوند (در قرآن) فرمود: براي شما در دين هيچ شودميكتاب خداوند دانسته 
 نداد؛ پس بر آن مسح كن.

سؤالات، به قرآن  شبهات و  وجود رواياتي كه مخاطب را براي رفع مشكل و يا پاسخ 
ـــت كه قابليت فهم مراد آيات وحي براي فرد مراجعه دهندميكريم ارجاع  ، دليل بر اين اس

آن، ركننده مفروض قرار گرفته اســـت. با الغاي خصـــوصـــيت از روايات آمر به رجوع به ق
ـــرط چنين  توانمي ـــوعات در نظر گرفت و ش ـــيه را براي عموم مخاطبان و موض اين توص

شيوه بيان  سبك بيان وحي به  عموميتي همه فهم بودن زبان قرآن و به بيان ديگر، مقيد بودن 
عموم عقلاي جامعه اســت. در غير اين صــورت ســفارش معصــوم(ع) براي مراجعه به قرآن 

جايگاه آن اســـت. البته بايد در نظر داشـــت كه مراجعه به قرآن كريم كاري عبث و دور از 
ــتلزم رعايت اصــول و  و  اولين عنوانبهاســت كه توســط معصــومين(ع)  هاييگامكريم مس

برترين مفسران قرآن تبيين گرديده است و در غير اين صورت امكان افتادن در دام تفسير به 
ـــت(ن معرفت،  ؛46 ، ص1390جارزادگان،رأي كه مورد نهي جدي روايات قرار گرفته اس

شت.( معرفت، 57، ص1ج ،1429 ، 1، ج1390؛ بابايي، 67، ص1، ج1429) وجود خواهد دا
  )102ص
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  روايات توصيه به تعليم و تعلم قرآن . 2-2-2-5

(ع)، تعليم و تعلم آيات وحي مورد توجه ويژه قرار گرفته بيتاهلدر رهنمودهاي نوراني 
ه قرآن را ك كندمياست. در روايتي مشهور پيامبر اكرم(ص) بهترين مردم را كساني معرفي 

ـــي،  ؛167 ، ص6ج ،1409.(حرعــاملي، دهنــدميمي آموزنــد و يــا آموزش  ، 1414طوس
ـــتواري دين 357ص باعث اس نددامي) اميرمؤمنان(ع) آموختن قرآن  ، 2ج ،1395، .(ثقفين
ست كه مؤمني بميرد جز آنكه قرآن را آموخته 636ص سته ني شاي صادق(ع)  ) در بيان امام 

ـــد.(كليني،  ـــد يا در حال آموختن آن باش ، 6ج ،1409؛ حرعاملي، 607 ، ص2ج ،1407باش
 ) 167ص

نكته قابل توجه اين اســت كه، واژه تعليم اطلاق داشــته و بر جنبه قرائت از يك ســو و 
فهم معنا و مفهوم آيات از ســوي ديگر دلالت دارد. اختصــاص روايات مذكور به موضــوع 
صحيح  صورت تخصيص بلامخصص و نا ست و در غير اين  قرائت ، نيازمند دلايل كافي ا

ست كه ضوع تعليم و تعلمّ آيات وحي، خواهد بود. مقدمه ديگر اين ا ، تأكيد روايات بر مو
صورت  ست و در غير اين  متوقف بر فهم پذير بودن آيات وحي براي عموم عقلاي جامعه ا

رد ك گيرينتيجهچنين  توانميامكان آموزش و يادگيري قرآن وجود نخواهد داشــت. پس 
ــيه كننده به تعليم و تعلم قرآن، خود دليلي بر ــيوه ت كه روايات توص فهيم و نزول وحي به ش

  تفاهم عقلاست.
  
  روايات سفارش به تدبر در آن. 2-2-2-6

يكي از موضوعات مورد تأكيد معصومين(ع) تدبر و انديشه در آيات وحي و عبرت گرفتن 
شدمياز معارف آن  برَوا تَدَبَّروا آʮتِ القُرآنِ وَ اعتَ : «فرمايندمي. حضرت علي(ع) در روايتي با

): در آيات قرآن تدبر كنيد و از آن عبرت 318 ، ص1410(تميمي آمدي، » نَّهُ أبَلَغُ العِبرَِ بِهِ فَإِ 
شان، قرائت بدون تدبر در آيات  ساترين عبرت هاست. در روايت ديگري از اي بگيريد كه ر

 ، ص6ج ،1409؛ حرعاملي، 36، ص1ج ،1407امري بدون خير معرفي شــده اســت.(كليني، 
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روايات و رواياتي با مضــامين مشــابه مانند توصــيه به تدبر در قرآن(ديلمي، ) فعليت اين 173

ـــي، 73 ، ص1ج ،1412 ــــت توفيق تــدبر در 628 ، ص31ج ،1403؛ مجلس )، درخواس
ـــي،  )، نقش بازدارندگي تدبر در 141 ، ص1413؛ مفيد، 207 ، ص89،ج1403قرآن(مجلس

ر فهم پذير بودن زبان قرآن و ) و... مشروط ب533 ، ص2ج ،1415قرآن از استكبار(حويزي، 
ست. در  سيره تفهيم و تفاهم عقلا شروط نيز متوقف بر تقيد به  ست و اين  تعيّن معناي آن ا
غير اين صـــورت روايات با مضـــمون تدبر در آيات وحي توصـــيه به امر محال و در نتيجه 

 بيهوده و عبث خواهد بود.

  
  گيرينتيجه

  نتايج ذيل را برشمرد: توانميبا عنايت به مباحث مطرح شده در پژوهش 
سيره تفهيم و تفاهم عقلا نازل نموده است.  -1 خداوند متعال قرآن كريم را بر اساس 

ضوع دلايل عقلي و نقلي متعددي وجود دارد. عدم نزول آيات وحي بر  		براي اثبات اين مو
جه مهم  ناي عقلايي، دو نتي بل فهم بودن«اســــاس ب قا يي گراعدم تعيّن  و تكثر«و » غير 

 نزول وحي گريهدايترا در پي خواهد داشت. اين فرض عقلاً با هدف » معنايي ضابطهبي
 باشد. در تعارض مي

تقيد به اصول عقلايي محاوره از الزامات فرايند تفسير و فهم آيات وحي بوده و با  -2
  .رددگميتعيين مراد جدي خداوند متعال از بيان آيات وحي، مانع تكثرگرايي معنايي 

ند مصــــاديق  -3 مان عاتي  ـــو تدقيق پيرامون موض ي يريكارگبهتحقيق و  تأك د يا 
(ع) بر بناي تفهيم و تفاهم عقلا در تفسير آيات و كاربردهاي آن در آثار تفسيري معصومين

  .تكميل كننده پژوهش حاضر باشد تواندمي
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